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  چکیده
. السلام ـ دوگانه است نگرش صائب تبریزي به شخصیتی معروف نظیر خضر ـ علیه

و در ساختن تلمیح، گاه موافق سنت ادبی ) ع(برخورد با داستان خضرصائب در 
و عناصر ) ع(خلاف عرف و عادت شاعران گذشته، با خضر کند و گاه به می عمل

اگر شاعرانی چون خاقانی، سعدي و حافظ با انتقادي . کند خوانی می داستانی او مخالف
بخشیدن به این  ائب در وسعتاند، ص السلام ـ نگریسته ملیح به ماجراي خضر ـ علیه

نیاز  ، خود را بی)ع(او گاه با شماتت خطاب به خضر. نگرش، تلاشی جدي کرده است
داند که حتی خضر به آنها دست  هایی می از عمر جاودان و آب حیات، صاحبِ ویژگی

بدیهی است که صائب براي اثبات نظریات و افکار خویش و نیز براي . نیافته است
سبق ببرد و او را با وجود همۀ ) ع(لوك خود حاضر است از خضرترجیح روش س

اعتباري که در عالم ادب و عرفان دارد، بیرون از دایرة علایق و پسندهاي خود بپندارد، 
  . رود شمار می این نحوة نگرش، نوعی هنجارشکنی و گریز از سنت ادبی به

تبریزي نگرش انتقادآمیز بندي شده که در آنها صائب  در این مقاله، موضوعاتی دسته
  .کرده است) ع(خود را متوجه ماجراي حضرت خضر

  
  .، تلمیح)ع(خوانی، خضر ، مخالف)اصفهانی(هندي تبریزي، سبک صائب :ها کلیدواژه
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  مقدمه
و ) اصفهانی(گیري سبک هندي  اگر امثال عرفی شیرازي، نظیري نیشابوري و طالب آملی را شاعران دورة شکل

اشعار او . رود شمار می شاعري چون بیدل دهلوي را خاتم این سبک بدانیم، صائب تبریزي حد معادل و میانۀ این شیوه به
اي است که باید او را از گویندگان ممتاز این سبک  زبان، عناصر خیال، موسیقی و محتوا، به گونهاز حیث مضامین، 

در  عهد او . هاي افراطی بیدل خبري نیست بافی هاي محتشم کاشانی و از خیال )1(   گویی در شعر صائب، از وقوع. دانست
به همین منظور . از شیوة سایر گویندگان قرن یازدهم استتر  ل صفوي، سبکی خاص بنیان نهاد که از نظر لفظ و معنا متعاد

  )2(.توان این سبک را سبک صائب نام نهاد می
و از همین رو، ادبیات سست و مضامین سخیف هم به شعر او راه پیدا کرده  )3(صائب، شاعري بسیار پرکار بوده است

از زمانی که نوبت سخن به بنیانگذاران شیوة «معتقد است  االله صفا دکتر ذبیح. و بهانه به دست منتقدان و مخالفان داده است
کاران یا ناتوانانی ازمیان نوآوران عهد اخیر صفوي را نشانۀ  جاي آنکه مبالغه جدید در نیمۀ دوم از سدة دوازدهم رسید، به

هاي او را که قابل  از بیتملامت کنند، به تواناترینِ آنها یعنی صائب تاختند و همۀ تقصیرها را برعهدة او نهادند و بعضی 
واقع صائب در غزل تواناست و با آنکه بسیار گفته، کمتر سخن  گیري است، بهانۀ تخطئۀ وي ساختند و حال آنکه به عیب

  )1279:  1373صفا (» .قابل ایراد دارد
خود را حفظ ها و اساطیر در شعر فارسی، با وجود تحولات اجتماعی، سیاسی، دینی و مذهبی، رنگ و جلوة  داستان

اقبال همگانی به شعر و ادب، از . اند در مسیر تاریخ ایران، گاه اساطیر حماسی و گاه اساطیر دینی رشد کرده. اند کرده
شعر از دربار به کوچه و خیابان راه پیدا کرد و مردم عادي نیز قریحۀ خود . هاي محیط اجتماعی عهد صفوي است ویژگی

شاعران، از . هاي ادبی و صنایع بدیعی، از شروط سخنوري در گذشته بود به سنتتوجه . را در عالم ادب آزمودند
یکی از . گذاشتند نمایش می شان، حداقل اطلاعات ادبی را در شعر و زبان خویش به سوادترین ترین تا کم خوانده درس

  . رویکردهاي سنتی، توجه به تلمیح بود
اند و در تعریف آن  اي با عنوان تلمیح آورده عر را از اساطیر در باب ویژهمندشدن شا هاي بلاغت، مسئلۀ بهره در کتابقدما 

اي  تلمیح این است که شاعر درخلال شعر خویش، به داستان یا شعري یا مثلی اشارت کند و به گونۀ رمز و نشانه: گویند می
  )243:  1366شفیعی کدکنی . (آن را بیاورد

  .شعر، همین صنعت تلمیح بوده استگاه اساطیر ملی و اساطیر دینی در  جلوه
هاي کسانی که  شعر دورة صفوي، سرشار از تلمیحات مربوط به اساطیرِ اسلامی و سامی است؛ و در این میانه، داستان

پردازي،  صائب در تلمیح. خورد چشم می هاي تفاسیر یا آیات قرآن کریم از آنها یادي رفته است، بیشتر به نوعی در کتاب به
در غزل او، نام کسانی چون حضرت خضر، حضرت . هاي قرآنی داشته است اي به اساطیر دینی و شخصیت توجه ویژه

صائب با . شود هاي معروف قرآنی دیده می السلام ـ و گروهی دیگر از پیامبران و شخصیت موسی، حضرت یوسف ـ علیه
  :دو شیوة عمده توجه کرده است سازي به ها مضامین متعددي ساخته و در این مضمون هاي این شخصیت داستان

، ب ـ هنجارشکنی )خوانی موافق(پردازي  الف ـ توجه به تلمیحات همانند متقدمان و پیروي از سنتّ ادبی در تلمیح
  ).خوانی مخالف(پردازي  در تلمیح

او در  .، صائب همانند شاعران و نویسندگان متقدم، عناصر داستانی مختلفی را به کار گرفته است»الف«در بخش 
خوانی و  این نوع موافق. ها و اساطیر دخالت نکرده است پردازي، سنت ادبی را درنظر داشته و در چهارچوب داستان تلمیح

السلام ـ  اینکه با نام یوسف ـ علیه. حرکت در مسیر عرف ادبی، نه فقط خاص صائب که خاص همۀ شاعران بوده است
به زبان شعر روایت ... ناشناس و عشق زلیخا و بوي پیراهن و  برادران حقاز فرزند و ماجراي ) ع(داستان دوري یعقوب

  .شود، امري کاملاً طبیعی و مطابق با هنجارهاي ادبی است
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آمد عادت درمورد آن  نگرد و به خلاف ، صائب، داستان، موضوع یا مضمون را از زاویۀ غیرمتعارف می»ب«در بخش 
اما در شعر . بخشی و درمان بیماران است نماد زندگی) ع(ی ما حضرت عیسیبراي مثال، در سنت ادب. کند داوري می

  .با طعن و کنایه برخورد شده است) ع(صائب، ابیاتی وجود دارد که در آنها با این ویژگی عیسی
  به درد من نتوان برد ره که دست مسیح

 

  )4(هزار مرتبه نبض مرا گرفت و گذشت  
 

  )10/1826دیوان صائب (
السلام ـ  هاي قرآنی نظیر خضر، سلیمان، یعقوب، یوسف، عیسی و یونس ـ علیهم در ارتباط با شخصیتاین موضوع 

  .اي مثل اسکندر، رستم و جمشید، بسیار پررنگ است هاي اساطیري و افسانه یا شخصیت
ما فی الضمیر خاص خود ناچار براي انتقال صور نوین ذهنی خود ـ  اي داشته باشد، به هرگاه کسی به آفاق و انفس نگاه تازه

ناچار اسم و اصطلاح وضع خواهد  ـ باید از زبان جدیدي استفاده کند و اصطلاحات و نحو و ترکیب نوینی به کار بردَ، به
  )15:  1375شمیسا (» .دهد اي می کرد یا به لغات بار معنایی تازه

اي نو گشوده و با نظري  اي داستانی دریچهه خاطر داشتن همین نگاه تازه، در رویارویی با شخصیت صائب تبریزي به
این نگرش، با رنگ انتقادي خاص خود، حقایقِ موسوم و . متفاوت به داستان زندگی و تاریخ حیات آنها نگریسته است

گاه صائب خط قرمزي را که در شرع و . پذیرتر از گذشته کرده است هاي معروف قرآنی و اساطیري را تأمل متداول داستان
نهد و کار را به شماتت و  شکند و پا را حتی از دایرة انتقاد فراتر می ها تعریف شده است، می ي این شخصیتعرف برا

  :کشاند سرزنش می
  تر بود از منتّ آب حیات پیش من خوش

 

  لب خود را به دریاي سراب انداختن تشنه  
 

  )8/6015دیوان صائب (
صائب حق آرایۀ . شود کراّت دیده می نامشان رفت، در شعر صائب بههایی که  نگاه موافق و متداولِ ادبی به شخصیت

جاي آورده؛ ولی تعداد ادبیاتی که در آنها از زاویۀ مخالف به اشخاص معروف  نیکی به تلمیح را همانند گذشتگان به
عران زیادي در تاریخ شعر فارسی، شا. حساب آورد توان آن را یک ویژگی سبکی به نگریسته، آنقدر زیاد است که می

اند؛ اما چون بسامد این موضوع در شعرشان فراوان نبوده  هاي معروف داشته اند که نگاهی انتقادآمیز به شخصیت بوده
  :براي مثال، به ابیات زیر توجه کنید. خوانی را ویژگی سبکی آنان دانست توان مخالف است، نمی

  گر بر این چاه زنخدان تو ره بردي خضر
 

  ز چشمۀ حیوان دیدننیاز آمدي ا بی  
 

  )547:  1383سعدي (
  راهم مزن به وصف زلال خضر که من

 

  کش حوض کوثرم از جام شاه جرعه  
 

  )329:  1367حافظ (
  نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر

 

  نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش  
 

  )290: همان (
) سنتّ ادبی(ادبی ) هنجار(پردازي یا انحراف از نرُم  تلمیحتوان شکستن هنجارهاي پیشین در  خوانی را می پس مخالف

نام  تنها در کتب بلاغت قدیم، از صنعتی به. به این شیوه در صنایع معنوي و سایر علوم ادبی توجه نشده است. دانست
  :اند اند؛ که در تعریف آن گفته نام برده» تغایر«

. زد عموم نکوهیده است یا قبح کند آنچه را نزد دیگران ستوده استآن است که متکلمّ بر وجه لطیفی مدح کند آنچه را ن
  )5()154:  1377العلماي گرکانی  شمش. (تقبیح مالایستحَسن«و » تحسین مالایستقَبْح«: اند بعضی این صنعت را دو قسم کرده

هاي معروف  ی شخصیتشود، نگاه منتقدانۀ صائب به برخ هاي صائب، آنچه بیش از همه دیده می خوانی در مخالف
سومِ کلّ ابیاتی که واژة خضر یا عناصر داستان او مثل آب حیات، آب  تقریباً یک. السلام ـ است نظیر حضرت خضر ـ علیه

این امر . خوانی است در آنها وجود دارد، دربردارندة مخالف... حیوان، چشمۀ حیوان، ظلمات، اسکندر، و عمر جاوید و 
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تر و با تعداد ابیات مخالف کمتر  السلام ـ ملایم نظیر موسی، عیسی و سلیمان ـ علیهمهاي دیگر  درخصوص شخصیت
  .است

السلام ـ بررسی شده است که  در تلمیحات مربوط به خضر ـ علیه )6()انحراف از نرُم(در این تحقیق، هنجارشکنی 
  .رود شمار می خوانی به اي از شیوة صائب در مخالف عنوان نمونه خود به
  

  )ع(و خضر صائب
  :اي از بندگان خداوند دانسته است نامی ببرد، او را بنده) ع(آنکه به صراحت از خضر از سورة مبارکۀ کهف، بی 65آیۀ 

  »منْ عندْنا و علَّمناه منْ لدَنا علْماً فوَجدا عبداً منْ عبادنا آتیَناه رحمۀً«
، این نام در قرآن ...نام یکی از پیغمبران یا اولیاست «خضر، . اند دانسته) ع(خضر را» عبد«در تفاسیر مختلف، منظور از 

مطابق اکثر روایات اسلامی، . کریم نیامده است و تنها چیزي که هست، وصف او به عبودیت و حصول علم لدنیّ است
گویند که او به  هرت وي به خضر میاند و دربارة ش نام او خضر و کنیتش ابوالعباس است و بعضی نام او را الیسع گفته

اند که نامش  شود و بعضی گفته گذرد و یا هرجا نماز می گذارد، زمین در زیر پا یا در اطراف او سبز و خرم می هرجا می
  ).247:  1371شمیسا (» .ایلیا و مادرش رومی و پدرش از پارس بوده است

یان است و در ادبیات عامیانه هم جایگاه خاصی دارد، در ادب عرفانی، دلیل، راهنما، پیر و مرشد صوف) ع(خضر
هایی که  داستان. نام او در سرزمین ما وجود دارد هاي زیادي به ها و کوه ها، چشمه گاه ها، قدم که زیارتگاه طوري به

اما  ؛)7(وجود دارد، از دو سرچشمۀ قرآن کریم و فرهنگ عامه به ادبیات فارسی راه پیدا کرده است) ع(درخصوص خضر
و از همان ) حدوداً از اواخر قرن پنجم هجري(طورکلی از زمانی که شعر و ادب رنگ علمی و مذهبی به خود گرفت  به

در شعر ) ع(هاي صوفیانه هم به شعر راه یافت، چهرة خضر هاي علمی و اعتقادي، گرایش موازات جریان زمان که به
  .تر جلوه کرد فارسی پررنگ

  د آب حیاتان  شیعت فاطمیان یافته
 

  استند که هرگز نمرند  خضر دوران شده  
 

  )68:  1368ناصرخسرو (
  در قدح ریز آب خضر از جام جم

 

  فتوح باز نتوان گشت از این در بی  
 

  )115:  1374عطار (
  بودم در این که خضر درآمد ز راه و گفت

 

  عید است و نورهان شده ملک سکندرش  
 

  )224:  1373خاقانی (
  :خورد چشم می کاري از حدود قرن ششم به با ملایمت و محافظه) ع(هاي هنجارشکنی درباب خضر نمونهاولین 

  گرچه آب خضر جام جم بشد
 

  آراي افزاي توست تشنۀ جام جهان  
 

  )31:  1374عطار (
گاه کار  اما هیچرا مورد نقد ملیح خود قرار دادند؛ ) ع(کاري را با کنایات آمیختند و خضر سعدي و حافظ این محافظه

  .را به ترك ادب شرعی نکشانیدند
  هاي تو خضر اگر بدیدي لب

 

  گفتی لب چشمۀ حیات است  
 

  )368:  1383سعدي (
  اوست  ظلمات جاي خضر که  است از آب   فرق

 

  اکبر است تا آب ما که منبعش االله  
 

  )29:  1367حافظ (
  آب حیوان اگر این است که دارد لبِ دوست

 

  این که خضر بهره سرابی داردروشن است   
 

  )124: همان (
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که  طوري به. است) ع(هاي ذکر شده، مقصود شاعران، تفضیل اموري خاص بر داستان خضر واضح است که در نمونه
آنها سعی دارند ازطریق قیاس، اهمیت . اهمیت آن امور را برسانند، نه اینکه قدر و قیمت اسطورة دینی خضر را کم کنند

  .که در سر دارند اثبات کنند موضوعی را
  :هاي زیر تقسیم کرد توان به موضوع را می) ع(عدول از هنجار در شعر صائب درخصوص خضر

  نپذیرفتن منتّ آب حیات، . 2یا عناصر داستانی او، ) ع(تفضیل بر خضر. 1
پرهیز از آب . 7، )ع(شرمندگی خضر. 6، )ع(ناتوانی خضر. 5، )ع(تنهاخوري خضر. 4بودن عمر جاودان،  حاصل بی. 3

  ، )ع(حیرت از خضر. 9، )ع(گرانجانی خضر. 8حیات، 
  ، ) ...)ع(اي خضر(ملامت خضر . 12ننگ آب حیات، . 11، )ع(خودخواهی خضر. 10
. 17، )ع(یاران خضر. 16پذیرفتن عمر ابد،  پایان. 15از حیات، ) ع(سیرشدن خضر. 14، )ع(عمر جاودان ارزانی خضر. 13

  ).ع(بودن ماجراي خضر افسانه. 20، و )ع(امساك خضر. 19، )ع(پشیمانی خضر. 18، )ع(رکنندگی خض گمراه
  :پردازیم براي جلوگیري از به درازا کشیدن کلام، به چند مورد از موضوعات ذکرشده می

  :یا عناصر داستان او) ع(تفضیل بر خضر. 1
  زند پهلو به چرخ سبزة خوابیدة ما می

 

  از بستان ماسرو کوتاهی است عمر خضر   
 

  )8/290: دیوان صائب (
  سازم به کام خضر آب زندگی را تلخ می

 

  بوسم لب پیمانۀ خود را رغبت بس که می به  
 

  )6/362: همان (
  نعمت آن است که چشمی نبود درپی آن

 

  چشمۀ خضر تو را، دیدة گریان ما را  
 

  )6/486: همان (
  اي ز آب سبکروح تیغ هست تا قطره

 

  جان کند تو را مخور که گرانآب بقا   
 

  )3/688: همان (
  دهد عمر ابد گرچه صائب آب حیوان می

 

  حفظ آب روي خود آب بقاي دیگر است  
 

  )16/994: همان (
  دور بوسد ز می چون سکندر خضر اینجا خاك 

  

  نیست  خورده  زندگی لب  آن لب چو آب  چشمۀ  
  

  )6/1312: همان (
  حیوان دلسردکند از چشمۀ  خضر را می

 

  )8(از دم تیغِ شهادت دم آبی که مراست  
 

  )10/1427: همان (
یا آب ) ع(صائب معتقد است تا آنجا که مقدور است، باید از عمر جاوید و آب حیات حذرکرد و نباید منتّ خضر. 2

شکلی غالباً آمیخته با  این مضمون مکرر به. زندگانی را کشید، چون غایت زندگی و هدف از حیات فقط زیستن نیست
  صائب . کند در غزل صائب خودنمایی می) ع(خضر گري در برابر عناصر داستان سرزنش و همراه با نوعی ستیزه

  :کند را به مخاطب خود یادآوري) صورت جاودانش حتی به(مقدار بودنِ عمر  درپی آن است که بی
  

  ام بس کز آب زندگانی چین ابرو دیده
 

  کشم چون زخم در بر تیغ را محابا می بی  
 

  )25/90: همان (
  آب زندگی منتّ خشک و جبین تلخ

 

  کند آیینه را سکندر آب حیوان میبر   
 

  )12/237: همان (
  ایم ما ز خاطر آرزوي آب حیوان شسته

 

  زنگ ظلمت نیست بر آیینۀ اقبال ما  
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  )4/258: همان (
  حریف خضر و رشک آب حیوان نیستم صائب

 

  کنم پیمانۀ خود را ز آب تیغ او پر می  
 

  )9/362: همان (
  چیست؟معنی توفیق غیر از همت مردانه 

 

  )9(انتظار خضر بردن اي دل فرزانه چیست؟  
 

  )1/1243: همان (
را فراهم کرده، تفضیل ) ع(مضمون دیگري که صائب از آن دستمایۀ هنجارشکنی در تلمیحات مربوط به خضر. 3

با روشی او براي اثبات مضمونی که در سر دارد، آن را . است) ع(ها و عناصر خیال خود بر عناصر داستان خضر اندیشه
) ع(الضمیر خود را بر ماجراي خضر دهد و سرانجام برتري مافی یا چهارچوب داستان او قرار می) ع(قیاسی دربرابر خضر

. تنگ آمده است هم از زندگی جاوید به) ع(او درپی اثبات این موضوع است که خضر. رساند اثبات می یا بخشی از آن به
دست نخواهد آمد؛ یا اینکه  ند، این مضمون است که حاصلی از عمر جاوید بهز ها، آنچه موج می خوانی در این مخالف

  .بند تن باشد وجوگر نباید در سراچۀ ترکیب، تخته عمر ابد هم کوتاه است؛ و انسان جست
  کنیم فشانی می زیر تیغ ازبس به رغبت جان

 

  سازیم ما خضر را از زندگی بیزار می  
 

  )13/276: همان (
  پریشان دراز چون گرددبلاست خواب 

 

  چه دلخوشی بود از عمر جاودانه مرا  
 

  )4/629: همان (
  بهار عمر ملاقات دوستداران است

 

  چه حظ کند خضر از عمر جاودان تنها  
 

  )2/671: همان (
  خوردن بیش نیست مدت عمر ابد یک آب

 

  است  چیده  حیوان  اي بر آب هنگامه خضر خوش  
 

  )2/1167: همان (
  خضر  برحال  خوري  کی حسرت به سکندر تا  اي

 

  )10(نیست  بیش  خوردن یک آب عمر جاویدان او  
 

  )5/1281: همان (
به دستیاري اسکندر به ظلمات راه یافت ) ع(دانیم که خضر می. داند را اهل امساك و بخل می) ع(صائب گاه خضر. 4

صائب  )11().همراهان او محروم از این موهبت بازگشتند(و تنها کسی بود که فیض نوشیدن آب حیات را کسب کرد 
اي که  بهره. توانست به همراهان خود از آب حیات بنوشاند؛ ولی از این کار دریغ ورزید می) ع(گوید که خضر می

و  دنیایی که از منظر عارفان. از نوشیدن آب حیات برد، عمر طولانی، دیدن داغ عزیزان و گرانجانی دنیوي بود) ع(خضر
  :با ماندن در این دنیا، ناخواسته اصرار بر گرانجانی دارد) ع(شاعران، اقامتگاهی موقت است؛ پس خضر
  چشم دلسوزي مدار از همرهان روز سیاه

 

  نوشد نهانی آب را کز سکندر خضر می  
 

  )8/16: همان (
  دوستان مرگی است پابرجا حیات جاودان بی

 

  راتنهایی مخور چون خضر آب زندگانی  به  
 

  )3/446: همان (
  مرگت کند همرهی خضر، بیابان می

 

  اگر از درد طلب راهبري نیست تو را  
 

  )4/491: همان (
  به احتیاط ز دست خضر پیاله بگیر

 

  جاي شراب مباد آب حیاتت دهد به  
 

  )5/905: همان (
  دهد خجلت ثمر رفیقان آب خوردن می بی

 

  ها شرمندگی پوشیده است خضر را از دیده  
 

  )9/1175: همان (
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  خضر اگر تیري به تاریکی فکند از ره مرو
 

  بخشد حیات جاودان پیداست کیست آنکه می  
 

  )12/1244: همان (
  کس صائب مدار چشم مروت ز هیچ

 

  که خضر را غم محرومی سکندر نیست  
 

  )12/1797: همان (
  دهد خضر آب زندگی به سکندر نمی

 

  )12(استدر طبع روزگار مروت نمانده   
 

  )10/1980:همان (
در ادب عامه هم بسامد این برداشت تقریباً بالاتر از سایر تعابیر . کردگان است گم در ادب عرفانی، خضر رهبر راه. 5

او . نگریسته است) ع(اي دیگر به این بخش از زندگی خضر صائب در ابیات زیر، از دریچه. است) ع(پیرامون خضر
توان از کسی که خود  چگونه می. هم از جویندگانِ راه حقیقت است) ع(اي دنیا، خود خضره مدعی است که در تاریکی

  :بسته، اسیر شده است، تمناي یاوري و راهبري داشت در زندانِ دنیا، چشم
  از سر تعمیرم اي خضر مروت درگذر

 

  دارد مرا از خاك این تعمیرها برنمی  
 

  )9/301: همان (
  منزل چون رسم  صائب بهسرگشتگی   این  من به

 

  است شده  در بیابانی که چندین خضر سرگردان  

 

  )11/1147: همان (
  تا چه باشد در بیابان طلب احوال ما

 

  اي است کرده خضر اینجا رهنورد رهنما گم  
 

  )5/1185: همان (
  بري قدم بردار چه انتظار خضر می

 

  هزار گمشده را شوق رهنما کرده است  
 

  )9/1750: همان (
  بینم اي که می برو خضر که من آن کعبه

 

  پایی نیست دلیل راهش غیر از شکسته  
 

  )5/1820: همان (
  خضر را ما سبزة این بوم و بر پنداشتیم

 

  حاصل بلند گردبادي هم نشد زین دشت بی  
 

  )6/2588: همان (
  اي دارد وادي که هرسو چون خضر آواره  این در

 

  )13(خود جداگردي اگر ازمرگ  گردي بیابان نمی  
 

  )3/6763: همان (
شاعران، . اند، نوشیدن آب حیات است قائل بوده) ع(در شعر و نثر قبل از قرن یازدهم غالباً امتیازي که براي خضر. 6
این اما، شعر قرن یازدهم ـ به ویژه شعر صائب ـ در بردارندة . دانند را مباهی و مبتهج از نوشیدن آب زندگی می) ع(خضر

  .از نوشیدن آب حیات شرمگین است) ع(مضمون است که خضر
  دهد خجلت ثمر رفیقان آب خوردن می بی

 

  ها شرمندگی پوشیده است خضر را از دیده  
 

  )9/1175: همان (
  سبز نتواند شد از خجلت میان مردمان

 

  خورد هر که آب زندگی چون خضر تنها می  
 

  )2/2398: همان (
  خورد آب زندگانی رااز این خجلت که تنها 

 

  گردد ندانم خضر پیش مردمان چون سبز می  
 

  )9/2853: همان (
  شود گرد خجالت بر جبین خضر بنشیند

 

  غباري از سر خاك سکندر چون هوا گیرد  
 

  )5/2971: همان (
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  :نوشیدن آب زندگی، عواقب ناپسندي در پی دارد. 7
  گیرد ز آب زندگی آیینه هم زنگار می

 

  نصیب از چشمۀ حیوان سکندر رابود ظلمت   
 

  )6/366: همان (
  کنم صائب نظر به چشمۀ حیوان نمی

 

  مرا ز راه برد جلوة سراب کجا  
 

  )14/574: همان (
  توان ز آینه جبهۀ سکندر دید

 

  کاسگی آب زندگانی را سیاه  
 

  )5/648: همان (
  ایم با تشنگی ز چشمۀ حیوان گذشته

 

  )15(ایم کشیدهاز خضر انتقام سکندر   
 

  )5/5882: همان (
) ع(سراغ خضر صائب با ابزار پرسشگري، به. خورد چشم می در تعدادي از ابیات صائب به) ع(حیرت از خضر.  8

  :رود تا نقدي موشکافانه بر داستان حیات او بگذارد می
  چون به عمر جاودان صائب تسلیّ شد خضر

 

  داشت سیري عالم امکان ولی ماندن نداشت  
 

  )10/1342: همان (
  ایم ما از این هستی ده روزه به تنگ آمده

 

  واي بر خضر که زندانی عمر ابد است  
 

  )6/1444: همان (
  جز دمی آب که صد چشم بود در پی آن

 

  خضر از چشمۀ حیوان چه تواند دریافت  
 

  )9/1633: همان (
  از این خجلت که تنها خورد آب زندگانی را

 

  گردد مردمان چون سبز میندانم خضر پیش   
 

  )9/2853: همان (
  روزه عمر از زندگانی سیر آمدیم ما به این ده

 

 ـبه عمر جاودان     خضر چون تن داد ـ حیرانم 
 

  )6/5985: همان (
  نیست جز داغ عزیزان حاصل پایندگی

 

  برد از زندگی خضر حیرانم چه لذت می  
 

  )1/6719: همان (
  پنج روز من شدم دلگیر صائب زین حیات

 

  خضر چون آورد تا امروز تاب زندگی  
 

  )14/6720: همان (
  سبزه زیر سنگ نتوانست قامت راست کرد

 

  چیست حال خضر یارب زیر بار زندگی  
 

  )23/6722: همان (
آمیز هم هست ـ گستاخانه  دد و از سر انتقاد ـ که گاه تند و شماتت را مورد خطاب قرار می) ع(صائب، خضر. 9

هرحال ساختار جملاتی که  هاي صائب چندان زیاد نیست؛ اما به گري در کل غزل این ملامت. پرسد از او می چیزي را
  :خوانی جالب است شود ـ ازحیث مخالف اي با نام او ساخته می جمله در آنها مخاطب است ـ و شبه) ع(خضر

  بینم اي که می برو خضر که من آن کعبه
 

  نیستپایی  دلیل راهش غیر از شکسته  
 

  )5/1820: همان (
  اي خضر چند تیر به تاریکی افکنی

 

  سرچشمۀ حیات نهان در دل شب است  
 

  )2/1867: همان (
  اي خضر غیر داغ عزیزان و دوستان

 

  حاصل تو را ز زندگانی جاودانه چیست؟  
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  )4/2026: همان (
  تو اي خضر از زلال زندگی بردار کام خود

 

  درنظر داردتشنه لعل آبداري  که این لب  
 

  )2/2921: همان (
  در هر گذر سبیل مکن آبروي خویش

 

  دار اي خضر پاس چشمۀ حیوان نگاه  
 

  )4/4717: همان (
  به من تکلیف آب زندگی کردن بود کشُتن

 

  خواهم جاوید می تو را اي خضر در قید جهان   
 

  )4/5608: همان (
بر نردبانی پا نهاد که ) ع(درحقیقت خضر. دست آورد دیگران بهمدد  فیض دستیابی به آب زندگی را به) ع(خضر. 10

به سرچشمۀ آب حیات؛ اگرچه ) ع(اسکندر ابزاري بود براي دستیابی خضر. هاي آن کسانی ازقبیل اسکندر بودند پله
از همین پارادوکس غنا و فقر است که یکی . شوکت و جلال پادشاهی داشت، ولی درعین غنا محتاج حیات جاودان بود

مایۀ  حیات جاوید و حسرت دستیابی به آن، بن. ها ساخته است اي را در فرهنگ تمامی ملت ترین مضامین اسطوره گسترده
هاي فراوانی است که ماجراي اسکندر، اسطورة کاووس، حماسۀ اسفندیار، داستان  ها و اسطوره ها، افسانه داستان

با دستیابی به عمر جاوید و ) ع(خضر. رود شمار می ن خروار بهگشتاسب و دیگران در ادبیات فارسی، مشتی از ای کی
ولی . شاید این اتفاق را بتوان ناشی از جبر دانست. نوشیدن آب حیات، دیگران را در حسرت عمر ابد باقی گذاشت

  :گوید قائل است که می) ع(قدر اختیار براي خضر صائب آن
  به سکندر ندهد قطرة آبی هرچند

 

  ال سکندر شده استخضر سیراب ز اقب  
 

  )3/1539: همان (
  ها دارد ز اقبال سکندر خضر بر دل داغ

 

  گیرد که آب زندگانی  جاي چشم تر نمی  
 

  )6/2992: همان (
  سایۀ ارباب دولت شمع راه ظلمت است

 

  خضر از اقبال سکندر یافت آب زندگی  
 

  )9/6720: همان (
، 1داند و همانند مضامین ذکرشده در شمارة  صراحت افسانه میصائب تبریزي در دو بیت، ماجراي خضر را به . 11

داند که حتی اجازه دهد قطرة آبی  تر از آن می او چرخ ستمگر را ظالم. نهد برتري می) ع(اموري دیگر را بر داستان خضر
  :خوش از گلوي کسی پایین برود، چه رسد به اینکه کسی زیر این آسمان کبود آب حیات بنوشد

  ظلمت و آب حیات افسانه است خضر و سیر
 

  تازه شد هر کس شراب کهنه در مهتاب زد  
 

  )5/2406: همان (
  حرفی است اینکه خضر به آب بقا رسید

 

  سیه دم آبی ندید کس زین چرخ دل  
 

  )6/4855: همان (
  
  گیري نتیجه

بتواند در خلق مضمونی تازه مؤثر کاربردند که  شاعران سبک هندي در ادامۀ مسیر شعر فارسی، تلمیح را به شکلی به
هاي  در داستان) اپیزود(هاي فرعی  اند یا گاه شاخه هایی هم کرده باشد؛ و در این مسیر حتی در تلمیحات دستکاري

  .است  سابقه نداشته )16(هاي تفسیر و دیگر آثار ادبی پیش از خودشان اند که در کتاب معروف ساخته
شویم،  تر می گیریم و به سبک هندي نزدیک از شعر سبک خراسانی فاصله می نکتۀ قابل توجه این است که هرچه

طوري که در دیوان صائب، بسامد  شود به رنگ ملی تلمیحات و اساطیر کمتر و رنگ دینی و سامی آنها زیادتر می
  .شود تلمیحات ملی و حماسی تقریباً به صفر نزدیک می
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هاي سامی و اساطیر  تلمیح در سطح گسترده و توجه فراوان به شخصیتگیري از عنصر  دیوان صائب تبریزي، با بهره
هایی چون خضر، یوسف، موسی، عیسی،  بالابودن بسامد نام. اسلامی، ازلحاظ مطالعۀ تلمیحات، جایگاه خاصی دارد

خاص اجتماعی و هاي  اي از گرایش هاي حماسی اساطیر ملی نشانه السلام ـ و پایین بودن آمار نام سلیمان، مریم ـ علیهم
  .سیاسی عهد صفوي است
ها و تلمیحات مربوط به  خوانی داستان هاي سامی، در دوباره چنین، با رویکردي افراطی به اسطوره صائب در شرایطی این

شود و در همین  خوانی یا هنجارشکنی در بستر تلمیح آفریده می نام مخالف اي به آنها دارد و از همین رهگذر است که مسئله
  :نداشته استخورد که در شعر و نثر گذشته اصلاً سابقه  چشم می هاست که گاه مضامینی به خوانی الفمخ

  آید غرور حسن با تمکین عشق برنمی
 

  رود یوسف از کنعان به سوداي زلیخا می  
 

  )3/2645: همان (
  عشق مغرور کند خون به دلِ حسن آخر

 

  یوسف آن نیست که مغلوب زلیخا نشود  
 

  )8/3606 :همان (
  چند روزي بود اگر مهر سلیمان معتبر

 

  گاه خلق مهرِ کربلاست تا قیامت سجده  
 

  )3590: همان (
  
  ها نوشت پی

 .از اصطلاحات رایج ادبی به معناي ذکر حقایق در ارتباط با معشوق در غزل .1
سبک زمان و زبان مردم وي نمایندة کامل . اي مستقل و ممتاز دارد صائب تنها شاعري است که پس از حافظ طریقه .2

محال است جاي خالی او را در این طرز سخن ـ که دویست سال زبان ادبی ایران و هند و عثمانی بود . خویش است
:  1371کریمی . (کرد ـ بتوان به سخنی دیگر پر کرد ها حکومت می و بر ذوق و حال مردم بسیاري از این سرزمین

24(  
او در برهانپور دکن بود که یک قصیدة شصت شعري فقط هنگام . گو بوده است میرزا، نهایت کثیرالکلام و بدیهه .3

 :سراید خود در کیف و نشئۀ این قادرالکلامی چنین می. چاشت گفت
  هزار حیف که عرفی و نوعی و سنجر

 

  نیند جمع به دارالعیار برهانپور  
 

  دیدند که قوت سخن و لطف طبع می
 

  شدند به طبع بلند خود مغرور نمی  
 

  همین قصیده که یک چاشت وي داد مرا
 

  ز اهل نظم که گفته است در سنین و شهور  
 

  )166:  1368نعمانی (
شمارة سمت . کوشش محمد قهرمان انتخاب شده است جلدي او به شود، از دیوان شش ابیاتی که از صائب نقل می .4

 .چپ، شمارة غزل و شمارة سمت راست، شمارة بیت است
هاي منتقدان سبک هندي از مسألۀ تغایر، نگاه کنید به آزاد بلگرامی،  ها و برداشت بیشتر از نمونههمچنین براي آگاهی  .5

1382  :65 -66. 
توان انحراف  شناسی است؛ ولی به تعبیر سیروس شمیسا می ، اصطلاح حوزة زبان)هنجارشکنی(البته انحراف از نرُم  .6

 .65تا  58ص :  1375شمیسا، : اه کنید بهبراي آگاهی بیشتر نگ. هم داشت... در فکر و مضمون و 
 .1358براي آگاهی بیشتر، رجوع شود به میرشکرایی،  .7
 :توان به ابیات زیر مراجعه کرد در ادامۀ این نگرش، می.   8

2/1774 ،3/1753 ،7/1741 ،8/1637 ،2/1527 ،7/1515 ،3/1456 ،5/1816 ،2/1805 ،9/1792 ،8/1637 ،4/1550 ،
2/1527 ،7/1515 ،3/1456 ،8/1875 ،2/1843 ،6/1829 ،5/1816 ،2/1805 ،9/1792 ،2/1774 ،2/2921 ،3/2915 ،
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، 2/3082، 3524/، متفرقات3534/، متفرقات16/1943، 1/2036، 1/2294، 4/2358، 5/2406، 8/2495، 5/2671
، 10/4223، 5/4312، 11/4318، 3548/، قصاید3611/، قصاید کوتاه5/2933، 12/2939، 8/2946، 6/2993، 5/3062

، 12/4885، 8/5048، 4/5077، 3/5299، 3/5306، 6/5443، 5/5573، 4/5575، 3627، 3630/، قصاید کوتاه11/4163
7/4707 ،5/6358 ،16/6335 ،4/6022 ،8/6015 ،5/6013 ،10/5984 ،3/5905 ،3/5625 ،11/5607 ،13/6900 ،
4/6819 ،4/6642 ،1/6639 ،1/6583 ،11/6564 ،4/6476 ،9/6359 ،11/6939 ،11/6996. 

 :توان در ابیات زیر مشاهده کرد ادامۀ این مضمون را می .9
12/2939 ،6/2737 ،2/2396 ،9/1858 ،2/1843 ،6/1830 ،5/1816 ،7/1741 ،6/1674 ،8/5048 ،1/5017 ،4/4717 ،
7/4707 ،9/4324 ،2/4305 ،2/4110 ،6/4100 ،5/3056 ،5/5882 ،8/5835 ،10/5800 ،3/5625 ،4/5573 ،5/5573 ،
3/5299 ،4/5077 ،9/6582 ،9/6359 ،4/6331 ،4/6022 ،8/6015 ،5/6013 ،3/5914 ،12/5905 ،2/6830 ،5/6754. 

 :شود ادامۀ این مضمون، در ابیات زیر مشاهده می .10
9/1633 ،1/1663 ،2/1663 ،9/2017 ،4/2026 ،1/2118 ،2/2119 ،4/2358 ،7/2464 ،6/2737 ،3/2915 ،4/3521 ،
4/3577، 5/3658 ،6/4688 ،4/5378 ،4/5608 ،13/5917 ،6/6061 ،6/6663 ،3/6705 ،5/6720 ،12/6723. 

 .247:  1371شمیسا، : براي آگاهی بیشتر، نگاه کنید به  .11
 :شود ادامۀ این مضمون، در ابیات زیر هم مشاهده می .12

5/1305 ،9/2382 ،2/2391 ،9/2520 ،7/2647 ،5/2671 ،9/2853 ،8/2946 ،5/2971 ،5/3264 ،5/3389 ،4/4316 ،
6/4740 ،10/4751 ،2/4764 ،6/5072 ،6/5183 ،12/5400 ،8/6086 ،8/6223 ،1/6509 ،2/6652 ،18/6668 ،

12/6701 ،5/6715 ،6/6944 ،5/6989. 
 :شود ادامۀ این مضمون، در ابیات زیر هم مشاهده می .13

 .2/6818، 3478/، متفرقات1/2351، 1/2348، 2/1867
 :مضمون، در ابیات زیر هم آمده استادامۀ این  .14

 .12/6945، 14/6722، 5/6721، 2/6719، 3/6331، 10/6207، 3612/، قصاید کوتاه7/3184
 :ادامۀ این مضمون، در ابیات زیر هم آمده است .15

6/1674 ،7/1876 ،7/2946 ،5/3658 ،6/4635 ،11/5264 ،9/5591. 
  :توان به ابیات زیر توجه کرد براي نمونه می .16

  هم از زلف دراز خویش در بند بلاستخود 
 

  یک سرش بر گردن یوسف بود زنجیر ما  
 

  )13/250دیوان صائب، (
  اگر نه بر امید وصل یوسف طلعتی باشد

 

  به چندین چشم چون زنجیر در زندان بیاساید  
 

  )21/3233: همان (
  در کنعان نگشایند به رویش اخوان

 

  درم آید بیرون یوسف از مصر اگر بی  
 

  )6/6316: همان (
  چشم زنجیر غریبانه چرا خون نگریست

 

  رفت ز زندان بیرون یوسف آن روز که می  
 

  )6/6321: همان (
  کتابنامه

  .جامی: تهران. 2ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، چ . 1375. )العالمین تنزیل من رب. (قرآن کریم
  .صداي معاصر: تهران. 1چ . سیروس شمیساتصحیح  به. الهند غزالان. 1382. آزاد بلگرامی، میرغلامعلی

  .زوار: تهران. 5چ . به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی. دیوان. 1367. حافظ شیرازي
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  .زوار: تهران. 4چ . تصحیح ضیاءالدین سجادي به. دیوان. 1373. خاقانی شروانی
  .روزنه: تهران. 1چ . به کوشش مظاهر مصفاّ. کلیات. 1383. سعدي شیرازي

  .آگاه: تهران. 3چ . صور خیال در شعر فارسی. 1366. شفیعی کدکنی، محمدرضا
  .احرار: تبریز. 1، چ البدایع عداب. 1377. العلماي گرکانی شمس

  .فردوس: تهران. 3چ . فرهنگ تلمیحات. 1371. شمیسا، سیروس
  .فردوس: تهران. 4چ . شناسی کلیات سبک. 1375. ـــــــــــــــ 

  .علمی و فرهنگی: تهران. 6ج . 1چ . کوشش محمد قهرمان به. دیوان. 1370- 1364. صائب تبریزي
  .فردوس: تهران. 2/5ج . 4چ . تاریخ ادبیات در ایران. 1373. االله صفا، ذبیح

  .علمی و فرهنگی: تهران.  8چ . کوشش تقی تفضلّی به. دیوان. 1374. عطار نیشابوري
  .زوار: تهران. 3چ . ائبویک غزل ص دویست. 1371. کریمی، امیربانو

  . 12ش . 1س . کتاب جمعه، »خضر در فرهنگ عامۀ ایران«. 1358. میرشکرایی، محمد
  .مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران: تهران. تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق به. دیوان. 1368. ناصرخسرو

  .دنیاي کتاب: تهران. 3چ . نیترجمۀ سیدمحمدتقی فخر داعی گیلا. شعرالعجم. 1368. نعمانی، شبلی
 


